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پیشگفتار

جريان فرهنگي ملت‌ها از طریق ســاختارها و محصولات فرهنگ آنها تداوم 
ميي‌ابد و شاخصه‌هاي يک فرهنگ نیز از قبیل زبان، آداب‌ورسوم، فضاهاي کالبدي 
و... طي ســاليان و از رهگذر تغييراتي که به تناســب ســازگاري با شرايط جديد 
مي‌پذيرند، بقاي آن را تضمين می‌کننــد. به عبارت ديگر، زماني اجزاي فرهنگي 
به موزه‌ها سپرده می‌شود که تقریباً اثري از آن فرهنگ و اقوام منتسب به آن باقي 
نمانده و به تاريخ پيوسته است؛ لباس‌هايي که کسي آنها را نمي‌پوشد، ظروفي که 
کسي در آنها نمي‌خورد و نمياشامد و ساختمان‌هايي که زندگي در آنها جريان ندارد، 
نشان از فرهنگ‌هايي دارند که به تاريخ پيوسته‌اند. اين واسپاري به موزه‌ها اگرچه 
آنها را ابدي مي‌کند، اما از حيات تهي کرده و زندگي آنها را به خاطرات و حافظه‌ها 

وامي‌گذارد.
در اين ميان، شهرها و ساختارهاي کالبدي اهميت ويژه ميي‌ابند؛ به عبارتی، 
اگر اجزاي فرهنگ از قبیل زبان و آداب‌ورســوم را بر اســاس ميزان تأثيرگذاري و 
تأثيرپذيري دســته‌بندی کنیم، به‌طور قطع، ساختمان‌ها در سطح بالايي از اهميت 
قرار خواهند گرفت. عناصرکالبدي شهر و معماری، جلوه‌هايي پررنگ از جريان‌هاي 
فرهنگي در خود دارند؛ پس چگونه مي‌توان آنها را بدون ملاحظة اين ميزان از تأثير 
و تأثر، نه اينکه به موزه‌ها و گنجينه‌ها بسپريم که اندوه‌بارتر از آن، به‌مثابه اشيائي 
دورريختني با قدرت تخريبي که محصول سوء‌برداشــت و سوءاستفاده از انديشه و 

ابزار مدرن است، کمر به نابوديشان ببنديم؟
عــاوه بر جنبه‌های فرهنگی و ضرورت صيانــت از آثار تاريخي و فرهنگی، 
جريان‌هاي فکري جديد و روکيردهاي اقتصادي و محيط‌زيســتي در بهره‌وري و 
حفظ بيشتر منابع و سرمايه‌هاي مادي و طبيعي، بيش از پيش ضرورت حفاظت را 
بر ما آشکار کرده‌اند. موضوع، نگاه به بناها به‌مثابه‌ی ذخايری غني از ماده، و انرژي‌ِ 
نهفته است؛ نگاهي که امروزه اگر نتواند نيروهاي قدرتمندي که بقا و دوام ساختمان 
را تهديد مي‌کنند، مغلوب کند، دست‌کِم به بازيافت اجزا و برگرداندن جزءجزء مواد 

تشيکل‌دهنده‌شان به چرخه‌ی توليد دوباره منجر مي‌گردد.
در باب اين ضرورت، استدلال‌های گوناگون از زواياي مختلف گفته و نوشته 
شــده و طي سال‌هاي گذشــته توجه بخش عمده‌ی نهادها و اشخاص مرتبط با 
موضوع را به خود معطوف کرده اســت؛ هرچند در به فعليت درآمدن و تحقق آن 
راهی طولانی پيش روي ماست. اکنون، توجه مديران، برنامه‌ريزان و متخصصان 
بيش از پيش به اهميت حفظ بناها و بافت‌های تاریخی و واجد ارزش جلب شــده 
است؛ اگرچه بخش زيادي از اين سرمايه‌ها از دست رفته، اما بخش قابل توجهي نيز 
هنوز پابرجاست و نيازمند توجه ويژه. امروز ما ميراث‌دار بافت‌ها و بناهاي ارزشمندي 
هستيم که از گذر پرپيچ‌وتاب روزگاران، سرنوشت خود را به ما سپرده‌اند تا ما چگونه 

آن را به آيندگان برسانيم. 
ســاختمان‌هايي که امروزه فرسوده شــده و يا بهره‌برداري از آنها در کاربري 
اوليه‌شان ممکن نيست، تخريب و نوسازي را سرنوشت محتوم خود نمي‌دانند. اين 
بناها اگرچه نمي‌توانند نقش اوليه خود را ايفا کنند، اما داراي ظرفيت‌هايي نهفته در 

درون خود هستند. موضوع مهم، شناخت اين ظرفيت‌هاست. 



يک بنا فارغ از شکل، فرم و کاربري داراي ظرفيت‌هايي است که در هر کاربري 
خاص مي‌توان بخش‌هايي از آن را فعال کرد. »بازطراحي« موضوع فعالسازي اين 
ظرفيت‌هاســت؛ ظرفيت‌هايي که ممکن است الزاماً در کاربري قبلي به فعليت در 
نيامده باشند و استفاده‌ی مجدد منطبق بر اين ظرفيت‌ها است که مي‌تواند ضمن 
پاسداري از ارزش‌هاي فرهنگي آنها، حفظ سرمايه‌هاي مادي و طبيعي ما در بخش 
ساختمان را تداوم بخشــد. کتاب حاضر اثر دو تن از متخصصان حوزه‌ی طراحي 
داخلی، منبعي است که علاوه بر معرفي نمونه‌هاي ارزشمندي از پروژه‌هاي »تغيير 
کاربري« و »بازطراحي«، نوعي روش‌شناسي در اين زمينه ارائه کرده است که با آن 
مي‌توان رابطه‌ی ميان ســاختمان و استفاده‌ی مجدد منطبق بر آن را در قالب‌هاي 
احياء، بازســازي و تغيير کاربري تعيين کرد. نويسندگان اين تعيين رابطه را در سه 

سطح تبيين مي‌کنند: 
ابتدا، تحليل است که در آن، فرم و ساختار بناي موجود شناخته شده و در گذشته 
و عملکرد اوليه‌ی آن کاوش مي‌گردد، و زمينه و محيط به‌عنوان کيي از اصلي‌ترين 
عوامل مؤثر در کاربري پيشنهادي ارزيابي مي‌گردد. سطح دوم راهبردهايي است که 
خود، بنا بر نسبت رابطه‌ی ميان آنچه که هست )وضع موجود( و آنچه که پيشنهاد 
مي‌گردد، تقســيم‌بندي مي‌شوند. این راهبردها نوع تغييري که قرار است از خلال 
فرايند آماده‌سازي براي استفاده‌ی مجدد از ساختمان انجام شود را تعيين می‌کند. در 
نهايت آنچه که راهبردهاي تعيين‌شده را در شکل کالبدي خود مجسم خواهد کرد، 

تحت عنوان تاکتيک‌ها، در فصل سوم کتاب تعريف شده است.
بر این اساس، معاونت شهرســازی و معماری در راستای تکالیف ترویجی و 
حمایتی خود، انتشــار کتاب بازخوانی ]بازطراحی[ را در دســتور کار خود قرار داد. 
اميد است اين کتاب بتواند دانش تخصصي را ارتقا داده و بر ذخيره‌ی تجربه ما در 
شناخت صحيح و فعال‌سازي ظرفیت‌های مستتر در بناهای تاریخی و واجد ارزش، 

بيفزايـد.

فرزانه صادق مالواجرد
معاون شهرسازی و معماری
و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران



مقدمه‌ی مترجم

عمــل »تغییر بنا‌ها« به منظور مهیا کردن آنها برای کاربردهای تازه، همواره 
در طول تاریخ انجام می‌شــده، اما »اســتفاده‌ی مجدد منطبق«1 که این کتاب به 
مصادیق آن می‌پردازد، به عنوان رشــته‌ای با تئوری و حرفه‌ی مشــخص، تنها از 
دهه‌ی ۱۹۷۰ پدید آمده اســت. لذا تغییر ساختمان‌های موجود برای کاربری‌های 
جدید پدیده‌ی تازه‌ای نیســت؛ در گذشته ســاختمان‌هایی که از نظر سازه‌ای امن 
بودند، بی هیچ مسئله یا مشکلی برای نیازها یا کاربری‌های جدید تغییر می‌کردند. 
برای مثال، در دوره‌ی رنسانس، یادگارهایی از دوران قدیم برای کاربری‌های جدید 
تغییر داده شدند، یا در انقلاب فرانسه ساختمان‌های مذهبی، پس از حراج و فروش، 
برای کاربردهای صنعتی یا نظامی انطباق می‌یافتند.2 با این حال، این مداخله‌ها در 
بسیاری از موارد به روشی کارکردگرایانه بدون هیچ قصدی برای حفظ میراث انجام 

می‌شد و نیروی محرک برای استفاده‌ی مجدد، اساساً کارکردی و مالی بود.3
در مجالی که مقدمه‌ی این ترجمه در اختیار می‌گذارد، تلاش شده بر نظرات 
متفات مطــرح در این حوزه نگاهی اجمالی گردد، تا مخاطب درک بهتری هنگام 

تحلیل و قضاوت پروژه‌ها داشته باشد.
کنتاکوزینو که یکی از اولین نویسندگانی است که در مورد »استفاده‌ی مجدد 

منطبق« نوشته، آن را چنین توضیح می‌دهد:
از آن‌جا که سازه‌ی ساختمان‌ها عمر طولانی‌تری نسبت به کارکردشان دارد، 
می‌تواند پیوســته‌ی خود را برای اســتفاده مطابق با عملکردی جدید وفق ‌بدهد. 
واقعیتی که نسل‌‌ها را در پس هم، قادر ساخته تا حس استمرار و پایداری از محیط 
فیزیکی پیرامون‌شــان داشته باشند. هنگامی‌که ســاختمان‌ها متروک می‌شدند، 
اجناسی از آن‌ها دزدیده می‌شد، یا به دلایل سیاسی غیر‌قابل‌استفاده می‌شدند ولی 

فرایند تخریب در مقایسه با تأثیر بولدوزر مدرن، کند بود.4
پــرز دو آرس 5 توضیح می‌دهد که این فرایند اســتفاده و اســتفاده‌ی مجدد 
ساختمان‌های موجود، جنبه‌ی مهمی از توسعه‌ی شهری است، چرا که کیفیت شهر 
را ارتقا می‌‏دهد، و برای آن سه دلیل عنوان کرده: اول، با استفاده از سازه‌های موجود، 
احتمال این‌که سازه‌ها برای دوره‌ای طولانی مورد استفاده قرار بگیرند، بیش‌تر است؛ 
اســتفاده‌ی دوباره از مواد موجود در محل‌ـ  دوم، هزینه‌ها را از نظر مواد و مصالح ‌ـ
اســتمرار آهنگ عادی زندگی‌ـ کاهش می‌دهد؛ سوم، درکی از  و از نظر اجتماعی ‌ـ
»مکان« هم از جنبه‌ی تاریخی و از جنبه‌ی فضایی به آن می‌دهد، چون پیچیدگی 
واقعی و تنوع معنادار از انباشته‌شدن تدریجی المان‌هایی که فضا را در یک فرایند 
افزایشــی تأیید و تقویت می‌کنند، ایجاد می‌شود. این حس استمرار با هوشمندی 
ساخت‌وســازهای توارثی بیش‌تر تقویت می‌شود؛ ساخت‌وسازهایی که، با آزمون و 
خطا، گونه‌ای از معماری ایجاد می‌کنند که با معنادار بودن از نظر اجتماعی و با جلب 

رضایت تعداد زیادی از مردم، تقریباً محصولی با کیفیت بالا محسوب می‌شود.6
لذا استفاده‌ی مجدد و تغییر، چنان که پرز دوآرس و ‌هالیس توصیف کرده‌اند، 
بیش‌تر بومی است تا سازمان‌یافته، و بیش‌تر بر اساس نیازها و خواسته‌های اجتماع 

است تا با هدف حفاظت از یک ساختمان مهم تاریخی و معماری.
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همواره گفتارهایی در حیطه‌ی این موضوع با بحث در مورد نظرات مخالف دو 
نفر آغاز می‌شود: راســکین1 و ویوله ‌لودوک2. زیرا دو روش اصلی برای نگهداری 
توسط راسکین  ویوله لودوک  بیان شد. راسکین اعتقاد داشت که ساختمان‌ها میراث 
و خاطرات زنده‌ای هســتند که می‌بایست بدون تغییرات، محافظت شوند. برای او، 
مرمت مساوی بود با تخریب و هر تغییر هرچند کوچک، دگرگون‌کننده‌ی ساختمان 
و مسبب تولید یک دروغ. برای راسکین محافظت صادقانه از ساختمان‌های موجود، 
حفظ حالت اولیه آن‌ها بود. موریس3 دیدگاه‌های راسکین را در مرمت به‌کار برد. او 

قوانین راسکین را صادقانه دانست و آن‌ها را در مانیفست SPAM توسعه داد.
برخلاف راسکین و موریس ، ویوله لودوک اعتقاد داشت مرمت، ساختمان‌های 
موجود را بهتر و کامل‌تر می‌کند. او درباره‌ی استفاده‌ی مجدد بناهای تاریخی می‌گوید:
... بهترین راه حفاظت از ســاختمان، یافتن کاربردی برای آن، و ســپس برآوردن 
نیازهای تحمیلی از آن کاربرد است؛ چنان‌که هیچ نیاز دیگری برای تغییرات بیش‌تر 
در ســاختمان وجود نداشته باشد... در چنین شــرایطی، بهترین کار این است که 
خودتان را به جای معمار اصلی بگذارید و ســعی کنید تصور کنید اگر به زمین باز 
می‌گشت و همین برنامه‌هایی که به ما داده شده به او داده می‌شد، چه کار می‌کرد. 
حالا، این نوع اقدام نیازمند برخورداریِ مرمتگر از همه‌ی آن منابعی است که استاد 

اصلی در اختیار داشته است؛ و این که مانند استاد اصلی پیش برود.4
ویوله لودوک به معماران معاصر آشــکارا اختیار می‌دهد تا ساختمان اصلی را 
برای کاربری جدید به روش‌های واضح، مستقیم و عملی تغییر دهند. با این حال، 
امروزه به این علت که بیش از هر چیز، سابقه‌ی تاریخی در رویکرد منطبق سازی 

معاصرِ ساختمان‌های موجود تعیین‌کننده است، پرورانده نمی‌شود.
مفهومی که فردِ اســکات با عنوان sympathy )هم‌ســویی( در کتاب خود، 
»معماری‌ِ تغییر« ارائه می‌کند، نوعی بازخوانی معاصر از اندیشه‌های لودوک است. 

او مرمت را با ترجمه‌ی شعر مقایسه می‌کند؛ کاری که نیازمند »هم‌سویی« است:
ترجمه‌ی شــعر مانند آوردن یک ساختمان از گذشته به حال است. این انتقال 
معنا در شــعر کاری است که نیازمند الهامی مشابه با نویسنده‌ی اصلی است، و به 

همین ترتیب، می‌توان بازطراحی را »هنر پاسخ« نامید.5
اســتدلال او این بــود که در مرمت، اجزای  قدیمی بــا اجزای جدید، بهتر و 
مقاوم‌تر جایگزین می‌شوند. درحالی‌که از دیدگاه راسکین و موریس، مرمت روشی 
اســت که روح و زیبایی ســاختمان را از آن جدا کرده و آن را با چیزهای ساختگی 
مدرن جایگزین می‌کند. لودوک مرمت را به‌عنوان روشــی می‌دید که ساختمان را 
حتی به‌گونه‌ای بنا کند که هیچ‌وقت وجود نداشــته اســت. دیدگاه‌های لودوک در 
مرمت از دیدگاه‌های راســکین و موریس جدا شــد به دلیل اینکه او اعتقاد داشت 
مرمت بایســتی نگاه به آینده داشته باشد نه گذشته. بنابراین او اعتقاد به نگهداری 
ساختمان از طریق تغییر در کاربری داشت. در این راه امکان اشغال یک ساختمان 
وجود داشت. برخلاف راسکین، ویوله لودوک و موریس تئوری‌هایشان را به عمل 
تبدیل کردند. پروژه‌های مرمت لودوک از چند وجه امتحان شــده و تئوری‌هایش 
تأیید شــده بود. هنگامی‌که راســکین و موریس حفظ تعادل را به‌عنوان تنها راه 

1- Ruskin
2- Viollet-le-Duc
3- Morris
4- Viollet-le-Duc, E. (1990), [1854], The 
Foundations of Architecture. Selections from 
the Dictionnaire raisonné, George Braziller: 
New York.

5- معماری تغییر، فرد اسکات. 1397. ترجمه علیرضا عینی 
فر، ســید احسان مســعود و نوید گلچین. تهران:  انتشارات 

فکرنو.



مواجهه با ساختمان‌های موجود ترویج می‌دادند، لودوک درجه‌ای از تغییر را معرفی 
می‌کرد که به ساختمان‌های موجود اجازه می‌داد، دوباره استفاده شوند.

در این زمینه نظرات متفاوتی نیز در دهه‌های اخیر اظهار شــده است؛ از جمله 
می‌توان به ورود رم کولهاس و همکارانش به موضوع حفاظت اشــاره کرد. ‌اعتقاد 
کولهاس قدری با دیگران متفاوت اســت. کولهاس استدلال ‌می‌کند که مقیاس و 
اهمیت نگهداری هر ساله بیشتر می‌شود، اما عدم وجود یک تئوری و عدم علاقه به 
سرمایه‌گذاری در این حوزه خطرناک است و لیستی از ابهامات و تناقضات در مورد 

حفاظت را برمی‌شمرد، که بعضی از آن‌ها از این قرارند:
■ معیار گزینش، تعاریفی اســت مبهم و منعطف؛ زیرا متولیان مجبورند شرایط 	

جهان‌شمول را بپذیرند؛
■ زمان متوقف نمی‌شود، با این‌حال اما هیچ توجهی به اینکه تأثیرات آن چگونه 	

مدیریت شود، چگونه اثر حفظ‌شده باقی بماند و تکامل یابد، وجود ندارد؛
■ فرهنگ‌های مختلف، نگهداری را به گونه‌های مختلفی تفسیر کرده و درباره‌ی 	

آن آگاهی دارند؛ تنوع مصالح، اقلیم و محیط زیست هرکدام بر تعریف نگهداری آن 
فرهنگ اثرگذار است.

■ از طریق جاه‌طلبی روزافزون نگهداری، زمان تأخیر بین ســاختمان نوســاز و 	
نگهداری آن، از دو هزار ســال به تقریباً هیچ، کاهش یافته است. از گذشته‌نگری، 
نگهداری به زودی آینده‌نگر ‌می‌شود و مجبور به تصمیم‌گیری درباره‌ی عمارت‌هایی 

خواهد بود که هنوز ساخته نشده‌اند.
■ نگهداری از یک مســئله‌ی نگران‌کننده‌ی فرهنگی، تبدیل به یک موضوع 	

سیاســی و حقوقیِ تاریخی شده است و مثل همه‌ی حقوق، مستعد تأثیرپذیری از 
سیاست است. با نشان دادن حسن نیت درباره‌ی مراقبت از آثار تاریخی؛ نگهداری 
می‌تواند به طور گسترده‌‌‌ای آغاز گردد. در بسیاری موارد؛ باید از گذشته برای آینده 

برنامه‌ریزی کرد.
■ »ایده‌‌‌ای برای نگهداری موارد متوسط )از نظر ارزش( و عمومی وجود ندارد.«1	

و در توضیح مورد آخر، تأکید می‌کند که نگرشی میان نگهداری و توسعه لازم است. 
افزایش مقیاس و وسعتِ نگهداری، نیازمند تعریف یک تئوری برعکس می‌باشد: نه 
چیزی که باید نگه داشت، بلکه چیزی که باید رها کرد، چیزی که باید آن را محو 
و رها کرد. در سایه‌ی حفاظت محافظه‌کارانه ایده‌ی ثباتِ معماری معاصر می‌تواند 
از قلم بیفتد. پســتلینی2 از OMA توضیح ‌می‌دهد که یکی از استراتژی‌های آن‌ها 
نســبت به نگهداری، رویکرد مخالف است. به‌طور دقیق‌تر، تخریب به عنوان یک 
روش برای نگهداری منطقه‌ی مشخصی درنظر گرفته می‌شود. استدلال ‌می‌کند که 
»ساخته‌شده«ها در اروپا، وضعیت مبهمی ایجاد ‌می‌کند؛ زیرا اروپا به عنوان دنیای 
قدیم مطرح می‌شــود؛ در این قاره‌ی تاریخی، تمام ماهیت آن، حتی موارد متوسط 

نیز ارزش تاریخی دارد و باید محافظت گردد.3
در واکنش به »کنوانسیون نگهداری از میراث فرهنگی و طبیعی جهانِ« یونسکو 
)1972(؛ OMA، »کنوانسیونِ توجه به تخریب‌ جهان فرهنگیِ پوچ« )2010( را در 

دوسالانه‌ی بین المللی معماریِ ونیز  پیشنهاد کرد و مفاد آن عبارت‌است از:

1- OMA. (2010a). Venice Biennale 2010: 
Cronocaos, Italy, Venice, 2010. Retrieved 
July 05th,2014, from http://oma.eu/proj-
ects/2010/venice-biennale-2010-cronocaos.
2- Pestellini
3- OMA. (1991). Mission Grand Axe [Image]. 
Retrieved September 16, 2014, from http:// 
www.oma.eu/projects/1991/mission-grand-
axe-la-defense/



■ توجه داشــته باشــید که میراث فرهنگی و میراث طبیعی، نه فقط از طریق 	
افزایش نیاز به هویت یا تاریخ؛ بلکه همچنین با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی 

که وضعیت را دشوارتر می‌کنند، ما را به فکر فرو برده و دست‌پاچه می‌کنند؛
■ در نظر داشــته باشید که گسترش میراث فرهنگی و طبیعی، باعث بی‌اهمیت 	

شدن آثار تاریخیِ همه‌ی ملل جهان خواهد شد؛
■ در نظر داشته باشید که نگهداری از میراث در سطح ملی، نیازمند منابع عظیم 	

اقتصادی، علمی و فناوری است؛ 
■ درنظر داشته باشید که کنوانسیون‌های بین المللی، توصیه‌نامه‌ها و قطعنامه‌های 	

مربوط به مالکیت فرهنگی و طبیعی موجود، اهمیت مسئله‌ی نگهداری را برای تمام 
مردم جهان و هر آنچه به مردم تعلق دارد؛ نشان می‌دهد؛

■ در نظر داشته باشید که بخش‌هایی از میراث فرهنگی و طبیعی، ناچیز و گذرا 	
هستند و در نتیجه باید به منظور تسهیلِ رشد و توسعه‌ی بشریت به‌عنوان یک کل، 

تخریب شوند؛
■ در نظر داشته باشید که از نظر اندازه و سرعت پتانسیل جهانی به تولید آشغال، 	

برای جامعه‌ی جهانی به‌ عنوان یک کل لازم است تا در حذف آثار تاریخیِ طبیعی و 
فرهنگی که به‌طور قابل‌توجهی مضرند، اقدام کند؛ اگرچه این عمل به دولت مربوط 

نیست، اما حضورش می‌تواند کمک زیادی بکند؛
■ در نظر داشته باشید که باید مقرراتی جدید برای تثبیت تخریب این آثار ناچیز 	

و کم‌ارزش وضع شــود؛ و این قوانین باید بر اســاس یک‌پایه‌ی دائمی، مطابق با 
روش‌های مدرن علمی بنا گردد.1

اگر چه نکات مورد اشاره‌ی رم‌کولهاس و همکاران، با خوانش غالب این حیطه 
متغایر است، اما در نگرانی‌های پس آن، اغلب اندیشمندان این حوزه هم‌نظرند.

در پایان تصور می‌کنم بیش از هر چیز مرور مصادیق متنوع پروژ‌های استفاده‌ی 
مجدد و استراتژی‌های متفاوتی که می‌توان در طراحی برگزید، می‌تواند به بهره‌وری 
بیشتر بناهای واجد ارزش یاری برساند. برخوردهای محافظه‌کارانه و تلاش برای 
حداقل مداخله در همه‌ی بناها فارغ از نوع ارزش‌های آن و وسواس‌های نابه‌جا در 
تغییر کاربری، نه تنها این عرصه را برای سرمایه‌گذاری غیر‌جذاب‌ می‌کند، در نهایت 
متأسفانه به حفاظت و ارتقای ارزش‌های بنا نیز منجر نمی‌شود و گاهی حتی بنا را 

غیرمستقیم به سمت تخریب سوق می‌دهد.
سید احسان مسعود
)مدرس مدعو دانشكده معماري دانشگاه تهران(

1- Pestellini, I. (2011). Preservation / Destruc-
tion: OMA – CRONOCAOS (Lecture recording) 
RA Forum: Future Memory. Royal Academy of 
Arts. 04 April 2011.
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